
13 حوادث چهار  شنبه   3 خرداد 1396سال چهاردهم    شماره 2872

رخداد هشدار

شــرق: مرد ســارق که با خورانــدن قــرص دیازپام به 
شــهروندان پول های آنها را به سرقت می برد، به وسیله 
مأموران پلیس بازداشــت شــد.  به گزارش خبرنگار ما، 
متهم که مردی میان سال است بعد از بازداشت اعتراف 
کرد پول های سرقتی را خرج امورات روزانه اش می کرده 
 است.  یکی از شــاکیان این پرونده که در دادسرا حضور 
داشت، درباره جزئیات سرقت به علی وسیله ایزد موسی،  
بازپرس شــعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۴،  گفت: حدود 
ساعت هشــت شب ۱۶ فروردین ســال  جاری در میدان 
قزوین پشــت فرمان خــودروی وانتم نشســته و منتظر 
پســرم بودم تا بــه منزلمان برویــم، در همین حین مرد 
میان سالی نزدم آمد و خواســت تا چند تخته فرش را با 
وانــت برایش جابه جا کنم، من منتظر پســرم بودم و به 
او گفتم کار نمی کنم اما وی دســت بردار نبود و می گفت 
خــودروی من تمیز و بــرای جابه جایی فرش مناســب 
اســت، با وجود اصراری که این مرد داشــت به او گفتم  
این کار را انجام نمی دهم، در همان حین پســرم رســید، 
آن مرد شــماره تلفنم را گرفت و گفت فردا با تو تماس 
می گیــرم تا فرش ها را جابه جا کنیــم.  این مال باخته در 
اظهاراتش به بازپرس این گونه ادامه داد: ظهر فردای آن 
روز (۱۷ فروردین) در همــان حوالی میدان قزوین بودم 
که آن مرد مجددا ســراغ من آمد و گفت  فرش ها را به 
تهرانپارس ببریم، من نهایتا قبول کردم.  او ســوار وانت 
شد و گفت  باید فرش ها را  از خانه ای در حوالی دوراهی 
قپــان برداریم، راه افتادیم، حوالــی دوراهی قپان بودیم 
که وی گفت کســی که تخته فرش ها را باید از او بگیریم 
اکنون در منزلش نیست و بهتر است  برای خوردن ناهار 
توقــف کنیم اما من به او گفتم کــه ناهار نمی خورم اما 
وی اصرار کــرد و گفت چه غذایــی می خواهی تا برای 

ناهار بخــرم، با اصرار او گفتم خودت هرچه می خواهی 
بخوری بــرای من نیز همان را بگیر، او حتی پرســید که 
نوشــابه چه رنگی برایت بگیرم که باز به او گفتم هرچه  
برای خودت گرفتی برای من نیز بگیر.  وی ادامه داد: در 
دوراهی قپان توقف کردیم و این مرد برای خرید ناهار از 
خودرو خارج شــد چند دقیقه بعد برگشت و ما مشغول 
خوردن ناهار شــدیم، بعد از دقایقی که ناهار خوردنمان 
تمام شــد،  پرســید تو خوابت نمی آید؟ گفتم خیر اما او 
گفت که خوابش می آید به همیــن دلیل داخل خودرو 
نشست.  من گفتم خارج از خودرو می مانم، قدم می زنم 
تا شــخصی که قرار است فرش ها را از او بگیریم تماس 
بگیرد. دقایقی بعد درحالی که چندین متر بیشتر با وانت 

فاصله نداشــتم متوجه شدم  آن مرد پشت فرمان وانت 
نشســته و در حال رفتن اســت، خواستم بلند شوم تا به 
وانت برسم اما انگار حسی نداشتم، پایم به جدول گرفت 
و زمین خوردم و دیگر چیزی متوجه نشدم. زمانی که به 
هوش آمدم،  دیدم در بیمارســتان بســتری هستم و تازه 
فهمیدم  آن فرد با خوراندن غذا و بیهوش کردنم، وانت و 
اموالم را سرقت کرده است.  شاکی این پرونده ادامه داد: 
داخل خودرو ۴۰۰  هزار تومان پول، دو عدد تلفن همراه و 
لوازم وانت بود، چند روز بعد از سرقت خودرو شخصی 
با من تماس گرفت و گفت که مکان خودرویم را می داند.  
او از من خواســت  مژدگانی به او بدهــم که من  در دو 
مرحلــه ۱۵۰  هزار تومان پول به حســابش واریز کردم و 

او مــکان خودرویم را به من گفــت.  در نهایت، وانت را 
در یک پارکینگ حوالی میدان خراســان پیدا کردم.  پس 
از این اظهارات، متهم پرونــده نیز با قبول بیهوش کردن 
مال باختــه و ســرقت از وی، در اظهاراتــش به بازپرس 
پرونده گفت: ۵۹ سال  و ســه فرزند دارم، ساکن یکی از 
شهرهای شمالی کشور بودم و مدتی پیش برای زندگی 
به اسلامشــهر آمدم.  کار من خریدوفروش مرکبات بود، 
از شــهرهای شمالی کشــور میوه بار می زدم و در میدان 
بارِ تهران می فروختم اما ســال گذشته حدود ۲۰  میلیون 
تومان پرتقالی که خریده بودم یخ زد و تمام ســرمایه ام 
به هدر رفت به همین دلیــل برای اینکه خرج زندگی ام 
را دربیاورم به این کار (ســرقت) روی آوردم.  این سارق 
بــا اعتراف به پنج مــورد بیهوش کردن افراد و ســرقت 
خــودرو و اموال در ادامه اظهاراتــش به بازپرس گفت: 
بعد از برداشــتن خودروها، پول و وســایلی را که داخل 
آنها بود سرقت می کردم و یکی، دو روز بعد با تماس به 
مال باخته ها می گفتم  مکان خودرویشان را می دانم و از 
آنها برای گفتن مکان خودرو پول می گرفتم.  وی درباره 
نحوه مسموم کردن مال باخته ها به بازپرس گفت: چهار 
قرص دیازپام می خریدم و در غذا و نوشابه آنها می ریختم 
و ایــن افــراد پــس از خوردن غذا مســموم می شــدند 
همچنین پولــی را که از این طریق به دســت می آوردم 
صرف گذراندن امورات روزانه می کردم.  سرانجام متهم 
با دستور بازپرس بازداشت شــد و برای ادامه تحقیقات 
در اختیار مأموران پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران قرار 
گرفت.  همچنین بازپرس پرونده از شهروندانی که به این 
شیوه مورد سرقت قرار گرفته اند خواست برای شناسایی 
متهم به پایگاه ششم اداره آگاهی واقع در خاوران، بلوار 

ابوذر، میدان نبرد مراجعه کنند. 

شــرق: مرد جوانی که ۹ ســال پیــش نامزدش را به قتل رســاند و به 
قصاص محکوم شــد، از دادگاه درخواست کرد زودتر آزاد یا قصاصش 

کنند. 
به گزارش خبرنگار ما، این مرد که تابعیت افغانستان را دارد، ۹ سال 
پیش با میله آهنی نامزدش را در باغی به قتل رســاند. او پس از اینکه 
بازداشت شد، به مأموران گفت: مدتی پیش با فاطمه نامزد کردم و قرار 
شــد بعد از چند ماه به خانه خودمان برویم. فاطمه را دوست داشتم 
و می خواســتم با او زندگی کنم اما پس از مدتی متوجه رفتار مشکوک 
فاطمه شــدم و احساس کردم او با مردان دیگری در ارتباط است. چند 
بار فاطمه را در ماشــین با پســر ها دیدم. یک  بار هــم با رحمان به باغ 
رفت. از این رفتارهای فاطمه خوشــم نمی آمد اما نمی خواســتم از او 
نیز جدا شــوم. روز حادثه تصمیم گرفتم فاطمه را دنبال کنم تا بفهمم 
کجــا می رود. فاطمه وارد باغ رحمان شــد همان جا بود که شــکّم به 
یقین تبدیل شد. خودم را به او نشان دادم و با یکدیگر به صورت لفظی 

دعوایمان شد. خیلی عصبانی شــده بودم. چشمم به میله آهنی کنار 
باغ افتاد، آن را برداشــتم و یک ضربه به سر فاطمه زدم؛ او غرق خون 
شــد و روی زمین افتاد. خیلی ترســیده بودم برای همین از باغ خارج 

شدم و فرار کردم تا اینکه مأموران من را پیدا کردند. 
به این ترتیب با توجه به گفته های متهم و شکایت اولیای دم و سایر 
مــدارک موجود در پرونده، کیفرخواســتی علیه متهــم صادر و پرونده 
برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. ابتدای جلسه 
کیفرخواســت قرائت شد؛ ســپس اولیای دم در جایگاه حاضر شدند و 
قصاص متهم را تقاضا کردند؛ بعد از آن متهم در مقابل قضات ایستاد 
و روز حادثــه را همان طور که قبلا تعریف کرده بود شــرح داد و گفت: 
فاطمه را دوســت داشتم و قصد کشتنش را نداشــتم. فکر نمی کردم 
با ضربه میله به ســرش جان خود را از دســت بدهد. در پایان جلسه 
قضات وارد شــور شــدند و متهم را به قصاص محکــوم کردند اما به 
دلیل اینکه خانواده فاطمه تاکنون نتوانســته اند تفاضل دیه دخترشان 

با متهم را پرداخت کنند، او ۹ ســال و ســه ماه اســت که در زندان به 
ســر می برد؛ به همین دلیل او طبق ماده ۴۲۹ قانون اساسی جمهوری 
اســلامی از دادگاه درخواست تعیین تکلیف کرد. روز گذشته در جلسه 
رسیدگی به این موضوع متهم در برابر قضات ایستاد و ادعا کرد فاطمه 
را به قتل نرســانده  است و گفت: «فاطمه را برادرانش به قتل رساندند 
و من به ناحق به قصاص محکوم شــدم؛ حالا نیز ۹ ســال است که در 
زندان به ســر می برم و نه آزاد شــدم و نه اعدام. از شــما درخواست 
می کنم به وضعیت من رسیدگی کنید تا تکلیفم زودتر مشخص شود». 
او ادامه داد: اگر روزی از زندان آزاد شــوم، به کشــور خودم افغانستان 

باز خواهم گشت و در آنجا زندگی ام را ادامه می دهم. 
بــا پایان گفته هــای متهم، وکیل متهــم در جایگاه حاضر شــد؛ او 
دفاعیات خود را از متهم انجام داد و سپس ختم جلسه از سوی رئیس 
دادگاه اعلام شد. با پایان جلسه رسیدگی قضات برای صدور رأی دادگاه 

وارد شور شدند. 

شرق: شــکایت مردی از چهار چوپان جوان به خاطر 
ســرقت، پرده از جنایتی برداشــت که نشــان می داد 
دختری جوان و مرد شــاکی چطور مــورد آزار و اذیت 
چوپان ها قرار گرفته اند.  به گزارش خبرنگار ما، یک ماه 
قبل مردی به مأموران پلیس شــکایت کرد و گفت از 
او سرقت شده  اســت. این مرد گفت: چهار چوپان به 
سراغ من آمدند و علاوه بر خودروی شخصی ام، هرچه 
پول داشــتم را نیز به ســرقت بردند. وقتی تحقیقات 
بیشــتری از این مرد انجام گرفــت، مأموران فهمیدند 
او در حــال پنهان کردن موضوع مهمی اســت و همه 
آنچــه را که اتفاق افتاده، نمی گوید. پلیس به این مرد 
گفــت در صورتی می تواند بــه او کمک کند که همه 
واقعیت مشخص شود. مرد جوان گفت: چهار چوپان 
برای اینکه اموالم را ســرقت کنند، مــن را مورد آزار و 
اذیــت قرار دادنــد. آن روز من با یکی از دوســتانم به 
جای خلوتی خارج از شــهر رفته بــودم که این اتفاق 
افتاد. مأموران با راهنمایی مرد شاکی، دو نفر از چهار 
مرد چوپان را شناسایی و بازداشت کردند. آنها اعتراف 
کردند اموال این مرد را سرقت کرده اند و گفتند زنی با 

این مرد در محل حادثه بوده  اســت که همراهی شان 
کــرده و این مرد خــودش قصد تعرض بــه آن زن را 
داشــت. به این ترتیب دختر جوان شناســایی شــد. او 
ضمن شــکایت از چهار مرد چوپان، گفت: مدتی قبل 
برای اینکه بتوانم در یکی از واحدهای درسی که خیلی 
ســخت بود، نمره بگیرم، با یکی از کارمندان رده بالای 
دانشگاه که می توانست نمره درسم را دستکاری کند، 
صحبــت کردم و رابطه نزدیکی بین ما برقرار شــد. او 
که از من خوشــش آمده بود، گفــت فقط در صورتی 
حاضر اســت در این زمینه به من کمــک کند که با او 
رابطه داشته  باشــم. من هم قبول کردم. روز حادثه با 
خودروی مرد جوان به بیرون از شــهر رفتیم که با هم 
رابطه داشته  باشیم. چهار مرد چوپان رسیدند. آنها ما 
را از هم جدا کردند. من را به گوشه ای برده و هر چهار 
نفــر من را مورد آزار و اذیت قــرار دادند.  دختر جوان 
گفــت: آنها مردی را هم که همراه من بود، آزار دادند؛ 
اما فقط این کار را نکردند؛ هر دو ما را حسابی با چوب 
کتک زدند و بی جانمان کردند و بعد هم هرچه پول و 
وسایل ارزشمند در دست مرد جوان بود، برداشتند.  من 

به این موضوع اعتراض کردم و گفتم چرا من را اذیت 
می کنید. آنها گفتند تو دختر خوبی نیســتی؛ اگر دختر 
خوبی بودی، با این مرد رابطه نداشتی. من هم گفتم به 
خاطر اینکه بتوانم نمره بگیرم مجبور به این کار شدم و 
حالا هم به من تعرض کردید و هم باعث شدید دیگر 
نتوانم نمره بگیــرم.  این دختر که گریه می کرد، گفت: 
آنها به کار کثیفشان پایان ندادند و ما را با چاقو تهدید 
کردند که با هم رابطه داشته  باشیم و گفتند اگر این کار 
را نکنیم، ما را می کشند. آنها از این رابطه فیلم برداری 
کرده و بعد مرد جــوان را تهدید کردند و گفتند اگر به 
ایــن دختر نمره ندهی، فیلم را پخــش می کنیم. آنها 
فیلــم را به من دادند و گفتند اگر خواســت به حرفت 
گوش نکند، بــا این فیلم تهدیدش کــن. بعد هم من 
را سوار ماشــین کردند و به شهر رساندند که به خانه 
بروم.  من خیلی حالم بد بود و در این چند روز آن قدر 
وضعیت روحی ام خراب بود که نتوانستم به مأموران 
مراجعه و شکایت کنم؛ تا اینکه مرد جوان شکایت کرد 
و موضوع فاش شد.  با توجه به اینکه مرد و زن جوان 
هر دو به خاطر آزار و اذیت از مردان چوپان شــکایت 

کرده  بودند؛ پرونده برای بررســی و رسیدگی به شعبه 
هشتم دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده و دو مرد 
بازداشت شده مقابل قاضی آورده شدند. آنها اتهام آزار 
و اذیت جنســی را رد کرده و گفتند: هیچ آزاری در کار 
نبود. ما این زن و مرد را در حال رابطه دیدیم و کتکشان 
زدیم و بعد هم اموالشــان را ســرقت کردیم.  یکی از 
متهمان گفت: من گوســفندانم را برای چرا برده  بودم 
که ماشین را دیدم. نزدیک شــدم و مرد و زن جوان را 
داخل ماشــین دیدم و بعد موضوع را به دوستانم خبر 
دادم و آنها هم آمدند. بعد با چماق به جان این دو نفر 
افتادیم و کتکشــان زدیم. ما نمی دانستیم به چه دلیل 
در آنجا هستند؛ تا اینکه دختر جوان گفت برای یکی از 
درس های دانشــگاهش نمره می خواهد و ما هم اگر 
فیلم برداری کردیم، برای کمک به این دختر بود. ضمن 
اینکه بخشی از پول مرد جوان را پس دادیم و بخشی 
از آن مانده بود که او شکایت کرد.  با توجه به ادعایی 
که متهمان مطرح کردند، قضات رسیدگی کننده دستور 
بازداشت دو متهم دیگر را نیز صادر کردند و تحقیقات 

در این زمینه ادامه دارد.

شکایت به خاطر سرقت، پرده از راز آزار و اذیت زن و مرد برداشت
قصور پزشکی

 علت فوت الینای ۶ ساله
میزان:  هادی هاشــمیان، رئیس کل دادگســتری  �

گلســتان، قصور پزشــکی در فوت الینای شش ساله 
را مورد اشــاره قرار داد و گفت: دراین باره  دو پزشک 
متخصص، دو پرســتار و مســئول فنی بیمارســتان 
مقصر شــناخته شــدند.  وی افزود: پــس از تکمیل 
تحقیقات و اعلام نظر هیئت تجدیدنظر انتظامی نظام 
پزشکی استان، نخستین جلســه رسیدگی به پرونده 
مرگ الینا فروتن در شــعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری گرگان 
برگزار شــد.  رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در 
نخســتین جلســه دادگاه، خانواده الینا فروتن که به 
ریاست قاضی حمید رضا فیروزیان برگزار شد، نماینده 
دانشگاه علوم پزشکی اســتان و متهمان این پرونده 
همراه با وکلای خود حضور داشــتند که از شــاکی، 
متهمــان و وکلای آنها تحقیــق و دفاعیات آنان اخذ 
شد.  هاشمیان اضافه کرد: به دلیل طولانی شدن روند 
رســیدگی، دادگاه تنفس اعلام کرد و ادامه تحقیق و 
اخذ اظهارات طرفین پرونده را به جلســه بعدی که 
۱۰ روز دیگر برگزار می شــود، موکول کرد.  رئیس کل 
دادگستری گلســتان با بیان اینکه طبق نظریه هیئت 
تجدیدنظر انتظامی نظام پزشــکی اســتان، در فوت 
این کودک شش ســاله قصور پزشــکی صورت گرفته 
است،  اظهار کرد: در این نظریه دو پزشک متخصص 
بیمارســتان طالقانــی هر کدام به میــزان ۳۰ درصد 
و مســئول فنی شیفت شب بیمارســتان به میزان ۲۰ 
درصد و دو پرستار دیگر این بیمارستان نیز ۲۰ درصد 
در این حادثه مقصر شناخته شدند.  الینا فروتن،  دختر 
شش ســاله گرگانی، ۱۴ اردیبهشت سال گذشته پس 
از انجــام عمل جراحی لوزه در بیمارســتان طالقانی 
گــرگان به کما رفت و بعد از گذشــت چنــد ماه، ۲۲ 

مرداد همان سال از دنیا رفت. 

کشف ۱۰ قطعه عتیقه به ارزش
 ۶۰۰   میلیون  ریال در شیروان

از  � پلیس: فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان 
کشــف هفت قطعه اشــیای عتیقه متعلــق به دوره 
هخامنشــیان به ارزش ۶۰۰   میلیون ریال و دستگیری 
یک قاچاقچی خبر داد.  ســرهنگ «مسعود وحیدی» 
در تشــریح این خبر گفت: مأموران در اجرای ایســت 
و بازرســی در ابتدای ورودی شــهر به یک دســتگاه 
خودرو پژو ۴۰۵ مشــکوک شدند.  وی در ادامه اظهار 
کرد: مأموران در بازرســی از خودرو موفق به کشــف 
هفت قطعه عتیقه متعلق به دوره هخامنشــیان به 
ارزش ۶۰۰   میلیون ریال شــامل  قاشق، کوزه، گلدان، 
سرخنجر، سکه و مجسمه شــدند.  فرمانده انتظامی 
شهرســتان شــیروان با بیان اینکه در این راســتا یک 
قاچاقچی عتیقه دســتگیر شــد، تصریح کرد: پس از 
تشــکیل پرونده متهم به همراه اموال مکشــوفه به 

مرجع قضائی معرفی شد. 

دستگیری زن  و شوهر
  با ۸۶ کیلو گرم تریاک

میزان: جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد  �
گفت: فردی که قصد داشت به همراه همسرش یک 
محموله ۸۶کیلوگرمی تریاک را به وســیله جاسازی 
در یــک خودروي زانتیا از نیشــابور به مشــهد منتقل 
کند، دستگیر  شد. قاضی مهدی خدابخشی، جانشین 
سرپرســت دادســرای انقلاب،  ادامــه داد: مأموران 
عملیات ویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی 
در  رصدهای اطلاعاتی به اخباری دســت پیدا کردند 
که نشــان می داد فردی قصد دارد یک محموله مواد 
مخدر را از نیشــابور به مقصد مشهد جابه جا کند که 
پس از اخذ مجوز قضائی وارد عمل شدند و فرد مورد 
نظر را که همراه با همسرش با یک دستگاه خودروی 
سواری زانتیا به سمت مشهد در حرکت بود شناسایی 
و متوقــف کردند.  وی تصریح کــرد: مأموران پس از 
متوقف کردن  خودروی مورد نظر آن را مورد بازرســی 
قــرار دادند که موفق به کشــف ۸۶ کیلو تریاک که به 
طرز محرمانه ای در بدنه این ســواری جاســازی شده 

بود،  شدند. 

اعتراف سارق به ۱۰۰ فقره سرقت
پلیــس: رئیس پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ از  �

دســتگیری ســارق لوازم خودرو و اعتراف وی به صد 
فقره سرقت در شمال تهران خبر داد.  سرهنگ «رضا 
بســتو» گفت: در گزارش هــای رســیده در محدوده 
کلانتــری ۱۰۱ تجریش مبنی بر ســرقت لوازم داخلی 
خودرو، تحقیقات آغاز و در بررســی ها مشــخص شد 
که سرقت  ها به وسیله یکی از سارقان حرفه ای انجام 
شده است.  وی افزود: مأموران کلانتری ۱۰۱ تجریش، 
هنگام گشــت زنی متوجه پرســه زنی فــرد مزبور در 
اطراف خودروی پارک شده ای شدند و درنتیجه سریعا 
وی را دســتگیر کردند.  به گفته سرهنگ بستو، متهم 
که در ســوابق خود جرائمی از قبیل: ســرقت، جعل 
عنوان و غصب عناوین دولتی را داشت، در ابتدا منکر 
هرگونه ســرقتی شــد، اما پس از انتقال به کلانتری و 
مشــاهده فیلم دوربین های مداربســته، چاره ای جز 
اعتراف نداشــت.  رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
تصریح کرد: متهم در بازجویی های انجام شده تاکنون 
به صد فقره سرقت لوازم داخلی خودرو در محدوده 
شــمال تهران و فروش آنها به مال خــری در جنوب 
تهران اعتراف کرده اســت. این مقام انتظامی در پایان 
خاطرنشــان کرد: متهم پس از تشــکیل پرونده اولیه، 
برای ســیر مراحل قانونی تحویــل پایگاه یکم آگاهی 

تهران بزرگ شد. 

۱۴ نکته  کلیدی که در مواجهه
 با مأموران قلابی باید بدانید

کم نیســتند افرادی که در دام سارقانی افتاده اند  �
که در پوشش مأموران پلیس، اموالشان را به سرقت 
برده انــد؛ افرادی که عمدتا به دلیل عدم آشــنایی با 
حقوق شهروندی خود، بی قیدوشرط تسلیم افرادی 
می شــوند که خود را مأمور پلیس یا ســایر نهادها و 
ارگان ها معرفی می کنند.  بررســی نوع رفتار افرادی 
کــه در دام مأموران قلابی گرفتار شــده اند، نشــان 
می دهــد  این افراد در احراز هویت کســانی که خود 
را مأمور دولت معرفی می کنند، سهل انگارانه غفلت 
کرده و در برابر اتهاماتی که از ســوی مأمورنماها به 

آنها وارد می شود، با تمرکز و دقت عمل نمی کنند. 
اما برای پیشــگیری از گرفتارشــدن در طعمه این 

سارقان، دانستن ۱۴ نکته زیر ضروری است: 
۱- عدم آگاهی و مهارت شهروندان در اطمینان یافتن 
از صحــت ادعای افــرادی که خــود را مأمور دولت 
و نیــروی انتظامــی معرفی می کنند، دســتاویز مهم 
و کارایی اســت که بســیاری از مجرمــان مأمورنما با 
دســتاویز قراردادن آن و با تکیه بــر تجربیات خود در 
برخــورد با مأموران، دســت به سوءاســتفاده کردن و 

اخاذی از شهروندان می زنند. 
۲- از آنجا که مأموران براســاس قانون، حق ورود به 
حریم خصوصی و منزل شما را ندارند، شما می توانید 
با خواســتن کارت شناســایی و حکم قضائی نسبت 
بــه احراز هویت آنها اطمینــان حاصل کنید و در غیر 
ایــن صــورت اجــازه ورود آنها به خانــه و خودروی 

خود را ندهید. 
۳- نوع درخواســت کسی که به عنوان مأمور قانون با 
شــما برخورد می کند براساس قانون روالی مشخص 
دارد. اولین چیزی که مأمور درباره  شــما باید بررسی 
کند، احراز هویت شماست و باید اول مدارک شناسایی 

شما را چک کند و نه کیف پول یا سوئیچ شما را. 
۴- مأمــور باید برای انتقال شــما بــه کلانتری منتظر 
اتومبیــل پلیــس بماند، پس اگــر مأمورنما از شــما 
خواســت که پیاده بــا او همراه شــوید، مؤدبانه از او 
بخواهید تا منتظر خودرو شــود. اگر او این مســئله را 

نپذیرفت، مأمورنماست. 
۵- در نحوه بازرسی سارقان در لباس نیروی انتظامی، 
نشــانه هایی وجود دارد که باید آنها را هوشــمندانه 
بررســی کنید. مثلا وقتی افرادی با خودروی شخصی 
و حتــی علائــم و نشــانه هایی از خــودروی نیروی 
انتظامی جلوی شــما را می گیرنــد و راننده خودرو را 
روشن نگه داشــت و فردی در صندلی عقب صورت 
خود را مخفی کرد و کســی که به عنوان ارشد شما را 
فراخواند از خودرو پیاده نشد، شجاعانه مقاومت کرده 

و تسلیم نشوید. 
۶- آشفته کردن مردم با زدن اتهامات مختلف یکی از 
روش های شــایع مأمورنماهاست. در چنین شرایطی 
اگر فریب آنها را بخورید و شــما را ســوار کنند، حتما 
در زمان و مکان مناســب دست به سرقت خواهند زد 
یا با ترساندن شما کیف پول و سوئیچ شما را خواهند 
گرفت. اگر به خود مطمئن هستید تسلیم آنها نشوید. 
۷- ســارقان مأمورنما در باندهای زاغ زنی نیز فعالیت 
دارند، به این گونه که وقتی شــما از بانک مقدار زیادی 
پول برداشــت می کنید، یکی از این افراد با واردکردن 
اتهام به شــما، سعی در سرقت از شما را دارد که باید 

هوشیارانه در برابر آنها مقاومت کنید. 
۸- افــرادی که با خود ارز حمــل می کنند همواره از 
طعمه های محبوب ســارقانند. اگــر در راه فرودگاه یا 
در بازگشــت از فرودگاه، خودرویی به جز خودروهای 
رسمی نیروی انتظامی به شــما فرمان ایست داد، به 
هیچ عنوان نایستید و فورا با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید. 
۹- مأمــوران نیــروی انتظامــی موظفنــد در جرائم 
رانندگی ســبک، فرد صاحب خودرو را به همراه یک 
مأمور به پارکینگ انتقال دهند. اگر فرد مدعی جز این 

کرد، در پلیس بودن او شک کنید. 
۱۰- تقاضای حاضرشــدن گشت کلانتری در محل، در 
مواقعی که به پلیس بودن فردی که خودروی شما را 
متوقف کرده و می خواهد داخل خودرو بنشیند، شک 

دارید،  بهترین عملکرد ممکن است. 
۱۱- یکی دیگر از راه های شــناخت سارقان مأمورنما 
تناقض است. مثلا مأمورانی که با لباس فرم مشغول 
به گشت زنی هســتند، هرگز نمی توانند از خودروهای 
شــخصی اســتفاده کنند کــه در صورت وجــود این 

تناقضات باید در مأموربودن افراد شک کنید. 
۱۲- به جز مأموران پلیس بزرگراه که فقط به تخلفات 
رانندگــی می پردازند، همه مأمــوران نیروی انتظامی 
موظفند در هنگام گشــت زنی از لباس فرم اســتفاده 
کنند. واردکردن هر نوع اتهــام دیگری از این مأموران 

باید شما را مشکوک کند. 
۱۳- در برابــر شــگردهایی کــه ســارقان ملبس به 
لباس پلیس برای ترســاندن شــما بــه کار می گیرند، 

مرعوب نشوید. 
۱۴- داشــتن آگاهی و دانش نســبت به روند بازرسی 
مأموران انتظامی از منزل، فروشگاه و ...، مؤثرترین راه 

برای مصونیت در برابر سارقان مأمورنماست. 
پس از گرفتارشــدن در تلــه مأمورنماها چه کار 

کنیم؟ 
- آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید. 

- ســریعا موضوع ســرقت را به پلیس ۱۱۰ اطلاع 
دهید یا از طریق مراجعه به کلانتری مربوط به محل 
ســرقت موضوع را گزارش کنیــد چراکه در این موارد 
پرونــده با گــزارش به کلانتری و پــس از آن بازدید از 

محل تشکیل می شود. 
- هــر نــوع اطلاعاتــی دربــاره  ســارق و اموال 
به سرقت رفته می تواند مفید باشد، پس آنها را به دقت 

در اختیار مأموران قرار دهید. 

شــرق: ۱۲ ســال بعد از آخرین محاکمه مرد جوانی 
که همچنــان در بلاتکلیفیِ گذشــت و قصاص قرار 
دارد یــک  بار دیگــر در برابر قضات قــرار گرفت و از 
مــادر مقتول به عنوان ولی  دم درخواســت گذشــت 
کرد.  به گزارش خبرنگار ما، این جوان که به دلیل ۱۲ 
سال ســردرگمی از قضات درخواست کرده  بود طبق 
قانون، تعیین تکلیف شــود روز گذشــته در حالی در 
برابر قضات قرار گرفت که مادر مقتول هم در دادگاه 
حاضر شــد.  این جوان در توضیح اینکه چرا مرتکب 
قتل شــد گفت: ۱۲ ســال قبل زمانی که من ۲۰ساله 
بودم با یکی از دوستانم به محله ای در تهران رفتیم؛ 
در آنجا با دختری آشنا شده  بودم و می خواستم او را 
ببینم پسر نوجوانی جلوی من را گرفت و گفت دیگر 
تو را در این محله نبینم؛ اینجا محله شــما نیســت و 
وقتــی می آیی و به دخترهــای محل ما  گیر می دهی 
دعوا به راه می افتد. بهتر اســت بروی و دیگر در این 
محله پیدایت نشــود. من خیلــی از حرفش ناراحت 
شدم و با عصبانیت به او گفتم بعدازظهر همدیگر را 
می بینیم بعد هم به محله خودمان رفتم و با چند نفر 
از دوستانم با یک پژو و دو موتور به آن محل برگشتیم. 
دعوای شــدیدی بین ما اتفاق افتاد و همه چیز به هم 
ریخت. من که به دلیل ضرباتی که خورده بودم خیلی 

ناراحت بودم با چاقو یک ضربه به پســر نوجوان زدم 
که باعث مرگش شد.  متهم گفت: از آن زمان ۱۲ سال 
گذشته و من حالا ۳۲ساله هستم و سال های زیادی را 
در زندان بلاتکلیف بوده ام و درخواست دارم وضعیتم 
بررسی شود.  در ادامه مادر مقتول که در دادگاه حضور 
داشت در جایگاه حاضر شد؛ او گفت: سال ها پیش که 
پسرم کشته شد زندگی من به طور کامل دگرگون شد 
و همه اعضای خانواده دچار به هم ریختگی شدند. من 
خیلی از این وضعیت ناراحت بودم و حالم خوب نبود 
تا اینکه چند ســال بعد فهمیدم شوهرم مبلغی پول 
گرفته و اعلام رضایت کرده  است. این وضعیت من را 
خیلی ناراحت کرد و زندگی ما دچار مشــکل شد. من 
شوهرم را از خانه بیرون کردم و گفتم حق نداشته که 
با خون پســر من معامله کند؛ بعد از مرگ پسرم همه 
چیز در خانه من به هم ریخت و زندگی زناشــویی من 
هم دچار مشکل شد؛ به همین دلیل هم هیچ وقت این 
پســر را نبخشیدم. در این سال ها هم می خواستم پول 
تفاضل دیه را تهیه کنم تا بتوانم او را قصاص کنم. در 
این هنگام یکی از قضات رسیدگی کننده گفت: اما شما 
درخواســت دو  میلیارد تومان پول کرده بودید اگر این 
مبلغ پرداخت می شــد گذشت می کردید؟  زن جواب 
داد: من می دانستم که اولیای  دم نمی توانند این مبلغ 

را پرداخت کنند اما آنها باید بدانند ارزش خون پســر 
مــن هیچ وقت ۹۰  میلیون تومان نبوده اســت؛ ضمن 
اینکــه اگر هم این مبلغ پول به من پرداخت می شــد 
حتما آن را صرف امور خیریه می کردم؛ درحال حاضر 
هم حسابی باز کردم و پول هایی را در آن واریز می کنم 
و برای امور خیریه هزینه می کنم. ضمن اینکه همین 
حالا تفاضل دیه آماده است و با یک تلفن می توانم آن 
را پرداخت کنم اگر دادگاه دستور اجرای حکم بدهد. 
من گذشــت نمی کنم.  سپس متهم در جایگاه حاضر 
شد؛ او گفت: وضعیت مالی خانواده من بسیار بسیار 
ضعیف است و آنها توانایی پرداخت مبلغ دو میلیارد 
تومــان را ندارنــد و این موضوع را همــه می دانند و 
حتی مادر مقتول هم به آن اشاره کرد اما می خواهم 
حالا که به خاطر پسرش کارهای خیر انجام می دهد 
درخواســت کنم من را ببخشــد. زمانی که این اتفاق 
افتاد من ۲۰ســاله بودم جوان ۲۰ســاله فکر و شعور 
رشدیافته ای ندارد و نمی تواند درست تصمیم بگیرد. 
من هم همین وضعیت را داشتم و اصلا نمی توانستم 
درست فکر کنم. ضمن اینکه به مواد مخدر هم اعتیاد 
داشتم. وقتی زندانی شدم جوان خام و معتادی بودم 
که زندگی یک نوجوان ۱۵ســاله و زندگی خودش را 
بــه باد داده بود؛ وضعیت روحــی ام در زندان به هم 

ریخت تا اینکــه با کمک مددکار زنــدان و پیش نماز 
زندان به سمت خدا رفتم و از او طلب بخشش کردم 
و خواستم تا کمکم کند؛ توانستم اعتیادم را ترک کنم 
و کم کم به زندگی برگشــتم. جزء زندانیانی هستم که 
مســئولان از او راضی هستند و وضعیت خوبی دارم؛ 
پنج سال تمام اســت که هیچ ماده مخدری استفاده 
نمی کنم و زندگی ســالمی دارم. درخواست می کنم 
مــادر مقتول به مــن رحم کند و مثــل کارهای نیک 
دیگری که برای شادی روح فرزندش انجام می دهد 
من را هم ببخشــد. خانواده من فقط توان پرداخت 
۱۵۰  میلیون تومان دارد و درخواســت دارم این پول 
را بگیرد و رضایت بدهــد. اگر هم رضایت نمی دهد 
مــن به هرچــه او می خواهد راضی می شــوم فقط 
درخواســت دارم قبل از اینکه مــن را قصاص کند از 
صمیم قلبش ببخشد و فکر کند من هم پسر او هستم 
و خطایی کردم که من را ببخشد و بعد هم قصاصم 
کند. اینکه او من را نمی بخشد خیلی آزارم می دهد.  
ســپس قضات دیگر نیز با مادر مقتول صحبت کرده 
و خواســتار تجدیدنظر در خواسته اش شدند اما این 
زن همچنان بر قصاص اصرار کرد.  با پایان جلســه 
رسیدگی هیئت قضات برای تصمیم گیری دراین باره 

وارد شور شدند. 

رویارویى قاتل با مادر مقتول بعد از 12 سال

سرقت از شهروندان با آب پرتقال مسموم

اعترافات مرد جوان درباره قتل نامزدش


